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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

یادآوری1؛ رد احتمالات اثبات پیرامون اخبار من بلغ

بعد از اینه همهی انظار در مورد مفاد اخبار «من بلغ» بیان شد، ملاحظه فرمودید که هیچ کدام از این انظار قابل قبول نبود و بر
هر کدام اشال یا اشالات وارد شد

یادآوری2؛ نظر مختار پیرامون اخبار من بلغ: این اخبار، دلالت بر تسامح در ثواب
یا ثواب تفضل دارند و لا غیر.

و در مجموع به نظر مرسد که این اخبار «من بلغ» همانطوری که قبلا هم عرض کردیم دلالت بر تسامح در ثواب دارد که حالا
این تسامح در ثواب را مشود تعبیر به «ثواب تفضل» هم کرد که قبلا این تعبیر را ذکر کردیم. اخبار «من بلغ» دلالت بر این

دارد که اگر کس «بلغه ش من الثواب فعملَه کان له أجر ذل»، یعن و لو اینه این شخص استحقاق ثواب ندارد، اما مولا به
خاطر بزرگ و کرامت خویش این ثواب را به او مدهد، اگر کس این عمل را به عنوان آن ثواب انجام داد شارع متعال این

ثواب را به او مدهد.

مروری مجدد بر اقوال پیرامون اخبار من بلغ و رد آنه

یادآوری نظر محقق خراسان و محقق انصاری و رد آن و بیان نظر مختار و در اینه قبلا در نزاع بین مرحوم آخوند و شیخ که:
آخوند مفرمودند اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست، ما عرض کردیم در اینه این قید در اینجا خصوصیت دارد تردیدی

وجود ندارد، «من بلغه شء من الثواب فعملَه طلب قول النب»، یا «التماساً للثواب الموعود»، شارع متعال در مقام بیان این
قید است یعن این عمل، به این داع باید انجام شود و الا کس عمل را انجام بدهد اصلا به داع ثواب هم نباشد این خارج از

مورد روایات است که شیخ هم این را قبول داشت که باید به عنوان این قید باشد، در اینه این قید خصوصیت دارد تردیدی
وجود ندارد لن شیخ مسئله را ارشادی کرد، ما فقط همین جا اختلافمان با شیخ هست که مخواهیم عرض کنیم مسئله

مولوی است، یعن این «ثواب مخصوص» را عقل درک نمکند و شخص را هم مستحق این ثواب مخصوص قرار نمدهد،

شارع با این روایات، ی تسامح در ثواب کرده و مفرماید کس که عمل را به قصد این ثواب مخصوص انجام داد ما هم
تفضلا همین ثواب مخصوص را به او مدهیم، اینطور نیست که او را ناامیدش کنیم و او را محروم کنیم از آنچه که دنبال او
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هست و خود شخص چون به گوشش رسیده این عمل این مقدار ثواب را دارد، مخصوصاً حالا اگر عمل ی عمل باشد که
زحمت بسیار زیادی هم داشته باشد، باید ساعتها حرکت کند تا به جای خودش را برساند، شارع مفرماید که من چنین

شخص را، چنین ثواب مخصوص را تفضلا به او مدهم، این روایات من بلغ اصلا در مقام بیان اینه خبر ضعیف در
مستحبات «حجةٌ» یا این فعل عنوان استحباب دارد، حالا یا به عنوان خودش یا به عنوان ثانوی، اینها نیست! اصلا دلالت بر

استحباب عمل به هیچ وجه ندارد، فقط تسامح در خود ثواب است و غیر از این ما چیزی را از این روایات نمتوانیم استفاده
کنیم. 

یادآوری نظر محقق اصفهان و محقق خراسان و رد آن و بیان نظر مختار

مرحوم اصفهان معتقد بود که این روایات در مقام ترغیب به خود عمل است و از این راه خواست استحباب را استفاده کند که
آن روز هم عرض کردیم آخوند هم مفرماید خود عمل به عنوان خودش مستحب است، اصفهان هم مفرماید عمل مستحب

است به عنوان خودش، منته آخوند از راه ترتّب ثواب که «کان له اجر ذل» که مشار إلیه شارع را به عمل زد، و مرحوم
اصفهان از این راه که این اخبار در مقام ترغیب به این عمل است. ما اینجا استظهار کردیم، حالا چون اقوال گذشته رد شده

گوئیم ظاهر روایات وعدهی به این ثواب است، اصلاخواهیم ظاهر روایت را معنا کنیم، مداریم و م حرف برهان این هم ی
کاری به ذات عمل ندارد که آیا این مستحب است یا نه؟ و یا خبری که این را دلالت دارد حجیت دارد یا نه؟ اصلا کاری به این

جهات ندارد، بله اخبار من بلغ فقط در مقام وعدهی نسبت به تفضل ثواب است و ظهورش در همین است،

یادآوری نظر امام خمین(ره) و رد آن و بیان نظر مختار

شما ببینید مگوید «کان له اجر ذل»،این«فعملَه» را قبلا معنا کردیم که این بالأخره به گوشش که مرسد عمل هم انجام
مدهد، وقت عمل کرد آن هم به داع اینه به این ثواب برسد، شارع مفرماید: حالا من تفضلا این ثواب را به او مدهم «و ان
لم یقله»، ولو اینه ما نفتیم این مستحب است، ما نفتیم این ثواب دارد، اینها را هم ما نفتیم اما این شخص به گوشش رسیده
که این عمل ثواب دارد و به داع ثواب آن را انجام داده و حالا که به داع ثواب انجام داده این ثواب را ما به او اعطا مکنیم.

شبیه اینه فرض کنید که حالا بویند کس برود خدمت ی بزرگ در روز عید، بویند ما شنیدیم کس که عید پیش شما بیاید
شما عیدی مده، آن اقا مگوید من چنین وعدهای نردم ول حالا که تو به این نیت آمدی این هم عیدی شما! این جا وزان
ه تعالرضوان ال دهند؛ نه وزان جعاله و اینها که امام خمیناین اخبار من بلغ همین وزان عیدی است که بزرگان به افراد م

علیه فرمودند، بله وزانش همین است که این اثر را شارع مترتب مکند، ولو خود فعل هیچ ملاک ندارد ولو شارع چنین
وعدهای را قبلا نداده که بر این عمل این ثواب مترتب است.

اما شارع تفضلا این ثواب را مترتب مکند. پس اخبار من بلغ فقط دلالت بر تسامح در ثواب دارد و دیر تسامح در حجیت خبر
ضعیف ندارد و اقوال دیر نیز قبول نیست. یعن ثواب تفضل را شارع به این شخص مدهد، این ثواب تفضل را عقل ادراک

نمکند لذا عنوان ارشادی ندارد بله عنوان مولوی دارد، این تمام کلام در مفاد اخبار من بلغ. 



بررس اشالات وارده بر نظر مشهور پیرامون اخبار من بلغ؛

مهمترین اشال: تناف نظر مشهور در ما نحن فیه با مسئله تبعیت احام از مصالح و مفاسد؛ عرض کردیم ی از اشالات
مهم که بر مشهور وارد مشود این است که بین آنچه که مشهور در اینجا، در اخبار من بلغ پذیرفتهاند و آنچه که در باب
ملاکات احام مگویند که احام تابع مصالح و مفاسد است تناف وجود دارد.اینجا ی از اشالات که بر مشهور وارد

مشود این است که لازمهی کلام مشهور این است که هر بدعت را با ی روایت جعل و ی روایت ضعیف دروغ انسان بتواند
تصحیحش کند طبق کلام مشهور. آیا این اشال بر مشهور وارد است یا نه؟

بررس ی سؤال: آیا اشال بر مشهور وارد است؟ جواب: در اخبار من بلغ باید
«خیر بودن» و «رجحان عمل» مسلم باشد

جواب این است که در این اخبار من بلغ ما داریم «من بلغه شء من الثواب ف شء من الخیر» یعن رجحان ی عمل باید
مسلّم باشد، ی عمل خیر بودن و رجحانش باید مسلّم باشد، حالا ما نمدانیم آیا شارع به اعتبار این «رجحان» و به اعتبار این

«خیر» این را مستحب قرار داده یا نه؟

بررس دو احتمال در کلمه «خیر»؛1. خیر در مقابل شر 2. خیر عمل مقابل شر و
نیز عمل که فعلش بر ترکش رجحان دارد 

وئیم «خیر» در مقابل«شر» است، یعنه باین در کلمهی«خیر» در اینجا دو احتمال مجموعاً وجود دارد: «احتمال اول»: ی
بوئیم این عمل «شر»نیست، فرض کنید حالا اگر ی کس بوید که اگر کس به دیری سیل زد اینقدر ثواب دارد! این که

نمشود در اخبار من بلغ بوئیم این را هم درست مکند، اگر کس دیری را اذیت کرد و یا به دیری اهانت کرد در ی مورد
خاص مثلا، نمشود. پس احتمال اول این است که این کلمهی «خیر» در مقابل«شر» است.

وجود دارد و ی رجحان ه در مقابل «شر» است در خودش هم یوئیم نه! علاوهی بر ایناحتمال دوم»: این است که ب»
عمل است که فعلش بر ترک آن رجحان دارد 

نته: صرف رجحان ی عمل، ملازمه با استحباب شرع ندارد، بله استحباب،
رجحان شدید لازم دارد

منته ما نمدانیم شارع این را به اعتبار این رجحان، مستحب قرار داده یا نه؟ برای اینه «صرف رجحان» کاف در این نیست
که بوئیم حتماً «لابدّ أن یون مستحبا»، استحباب ی رجحان شدید لازم دارد، حالا ی چیزی ی رجحانٌ مای دارد نمشود
به ملاک این رجحان بوئیم پس حتماً شارع در اینجا این را مستحب قرار داده، به عبارت دیر: در باب ملاکات لزومیه تا عقل

ملاک لزوم را درک کرد، مگوید شارع این را واجب قرار داده روی قاعدهی ملازمه؛ اگر تازه کس ملازمه را قبول کند که ما
ملازمه را قبول نردیم .



اما در باب رجحان این مسلم است که «مطلق رجحان» در استحباب کاف نیست! شارع در میان آن افعال که فعلش بر ترکش
رجحان دارد، بعضها را مستحب قرار داده و بعض را مستحب قرار نداده. در فعل مباح اصلا نه اقتضای فعل در آن وجود
دارد و نه اقتضای ترک، اما اگر ما در ی جای گفتیم اقتضای رجحان وجود دارد؛ این، ملازمهی با استحباب شرع ندارد،
درجات رجحان برخلاف لزوم است، در لزومیات و الزامیات بوئیم آقا اگر ی چیزی به درجهی لزوم رسید «لابدّ أن یون

واجبا»، اما اگر ی چیزی به درجهی رجحان رسید بوئیم این حتماً باید مستحب باشد نیست، اقتضا دارد اما ملازمهای که
بوئیم، حت کسان که قائل به ملازمه هستند روی آن مبنا مگوئیم که ملازمه دارد که شارع این را مستحب کرده باشد.

مثلا در عرف خودمان فرض کنید که بعض از کارها در رجحانش تردیدی وجود ندارد، در آن رجحان وجود دارد، این است که
انسان در ی جا زیاد ننشیند، این رجحان دارد بر زیاد نشستن، بوئیم این هم پس مستحب است! در «أکل» و «نوم» و امثال

اینها وارد شده، کم خوردن، کم خوابیدن، اینها استحباب دارد و پرخوردن و پر خواب و پرکلام و ... کراهت دارد، اما در
نشستن چیزی وارد نشده، ی رجحان هم در نظر عرف دارد اما ملازمه با استحباب ندارد. 

کلمه خیر در کدام ی از دو احتمال ظهور دارد؟ ظاهر اخبار من بلغ احتمال دوم
است

حال این کلمهی«خیر» در اینجا ظهور در کدام ی از این دو معنا دارد، «من بلغه شء من الثواب ف شء من الخیر»، بوئیم
«خیر» در مقابل«شر» است، آنچه بالذات و به حسب ذات مباح است، یا اینه بوئیم نه، این «خیر»، یعن آنه از مباح

که ی جای است، یعن اقتضای از رجحان در آن وجود دارد، اقتضای استحباب هم دارد، ظاهر این اخبار من بلغ همین دوم
فعل علاوهی بر اینه ف حدّ نفسه مباح است ی درجه بالاتر از آن اقتضای برای ثواب و اقتضای برای استحباب در آن باشد،

جای که چیزی اقتضای استحباب ندارد این از دایرهی اخبار من بلغ خارج است؛

ی فعل هست که هیچ اقتضای رجحان در آن نیست، حالا اگر روایت ضعیف آمد دلالت کرد که بر این فعل ثواب مترتب
مشود ما ادعایمان این است که این مشمول روایات من بلغ نمشود و با این بیان مخواهیم دفع کنیم شبههی بدعت را؛ بدعت

معمولا در اموری است که اصلا نه تنها اقتضای رجحان در آن نیست بله آن طرف قضیه شاید در آن باشد. مثلا فرض کنید
این کارهای که امروز گاه اوقات در جامعهی ما به عنوان خرافات مطرح مشود، اگر کس برود روی پلهی چندم حمام ...

بنشیند، در این اصلا رجحان وجود ندارد و چه بسا آن طرف قضیه باشد، اخبار من بلغ این گونه امور را مستحب نمکند.
فرض کنید بالاتر، گاه اوقات اموری است که در آن ضرر وجود دارد، فرض کنید حالا در بعض از کارها افعال را انسان

انجام مدهد آن هم به قصد اینه ثواب به او داده شود اما جز ضرر چیزی بر او نیست! اینها مشمول اخبار من بلغ نمشود. 

نته: اخبار من بلغ فقط شامل آن فعل مشود که خیر بودن و رجحانش برای ما
مسلم باشد و لا غیر

اخبار من بلغ فقط شامل آن فعل مشود که خیر بودن و رجحانش برای ما مسلم باشد مثلا در باب عزاداری «ابا عبداله
الحسین علیه السلام»، البته ما ی اطلاق و ی کلای داریم که هر چه موجب تعظیم آن حضرت شود و عزاداری برای آن

حضرت باشد این رجحان هم دارد و لذا همین لباس مش که انسان مپوشد و در موارد دیر خصوصاً در باب صلاة فتوای
به کراهتش داده شده، اما در اینجا رجحان دارد، به خاطر آن کلیات که در مورد عزاداریِ «ابا عبداله الحسین علیه

السلام»وجود دارد.



اما حالا با قطع نظر از این کلیات؛ اگر ما این کلیات را در این بحث علم از آن غمض عین کنیم، ی روایت برسد بر اینه
ریختن خون در این عزاداری این ثواب برایش مترتب است، ی روایت ضعیفه، باز عرض کردم کلیات داریم که از آن کلیات

خیل از این موارد را مشود به دست آورد و حل کرد، اما با قطع نظر از آن، اگر ی روایت ضعیفهای بیاید بر اینه انسان اگر
در عزاداری جرح بر خودش وارد کند، ضربه ای به خودش وارد کند و ادمائ صورت بیرد، این ثواب را دارد، ما مگوئیم
اگر ما باشیم و اخبار من بلغ،این اخبار نمتواند این را درست کند، اخبار من بلغ «ف شء من الخیر» است، این ضرب که

مستلزم ضرر است و مستلزم ادماست و «لیس من الخیر»؟ اینها را درست نمکند، ولو اینه ما از بعض از تعابیر و کلیات که
در قضیهی«ابا عبداله الحسین علیه السلام» وارد شده متوانیم اینها را تصحیح کنیم ول با اخبار من بلغ، با قطع نظر از آن

کلیات، اگر در ی فعل ضرر باشد، یا در ی فعل نه نفع و نه ضرری هست، اینها را شامل نمشود،

اما اگر ی فعل «فیه نفع»،ما«خیر» را بالأخره مخواهیم بوئیم «فیه نفع و فیه رجحانٌ»، در آن بود، حالا اگر ی روایت
 .«ضعیفهای آمد دلالت کرد بر این فعل، ثواب مترتب است و شخص هم این فعل را انجام داد، «کان له اجر ذل

بررس نتیجه نهای مفاد اخبار من بلغ در ضمن ی سؤال: آیا در عبادیات م توان
رجحان را درک کرد؟

حالا آیا این مطلب را در غیر عبادیات با همین ملاک «فیه رجحانٌ» مشود درست کرد؟ آیا در عبادیات متوانیم درک این
ته برسیم. اگر یخواستیم به این نکه وارد اخبار من بلغ شدیم م است که از آن روز اول تهی اصلنیم؟ این نرجحان را ب
روایت ضعیفه بوید که نماز در اینجا مساوی با نماز در مسجد الحرام است، ایا ما متوانیم بوئیم «هذه الصلاة فیها خیر»، از

کجا «خیر؟» چون ی طرفش تشریع است، ی طرفش احتمال مدهیم که این درست نباشد، حرام باشد اگر کس «بقصد
الورود» بخواهد این کار را انجام بدهد برایمان محرز نیست. «بعنوان المسجدیة»، کلیات اینه هر مسجدی خانهی خداست،
ثواب نماز در مسجد چند برابر نماز در خانه است، مسجدی که حالا مؤمنین هم زیاد بروند این عنایات خدا هم در آن مسجد

بیشتر مشود، اینها جای خودش روشن است، اما آن که فقیه باید حل کند این است، که اگر ی روایت ضعیف برسد بر اینه
دو رکعت نماز در اینجا به اندازهی دو رکعت نماز در مسجد الحرام است، یا حالا اگر ی روایت رسید گفت نماز در اینجا بالاتر

از نماز در مسجد الحرام است! آیا ما متوانیم با اخبار من بلغ حت روی مبنای مشهور درست کنیم.

نتیجه نهای مفاد اخبار من بلغ(جواب): بر طبق مبنای مشهور و مبنای مختار:
بوسیله اخبار من بلغ نم توان رجحان و خیر بودن را در عبادیات تصحیح کرد

روی مبنای خود ما که اصلا نه استحباب از آن فهمیده مشود، آن روشن شد، روی مبنای ما مگوئیم حت در اینجا هم اعطای
ثواب تفضل هم نیست، روی مبنای مشهور هم همینطور است، برای اینه روی جمیع مبان «ف شء من الخیر» باید باشد و ما

نمدانیم این دو رکعت در اینجا «بقصد الورود» در باب عبادیات «هل هو خیر أم لا؟» برای اینه ی طرفش احتمال تشریع
وجود دارد، شما ببینید روایات را، خیل عجیب است؛ حت در اذکار مستحب، در ی جای، اینطور که اجمالا در ذهنم هست،

شخص به امام عرض مکند که شما فرمودید «ما شاء اله و لا حول و لا قوة الا باله»، حضرت فرمود آن«واو» را ما نفتیم،
بله «ما شاء اله لا حول و لا قوة الا باله» این استحباب دارد حالا اگر بخواهد با همان «واو» به قصد ذکر مستحب بخواند

درست نیست،



مخصوصاً در باب نماز که اهمیت بیشتری دارد. عل ای حال تردیدی وجود ندارد که حتّ روی مبنای مشهور ما نمتوانیم
اینجور چیزها را درست کنیم، الآن ی روایت ضعیفه بیاید که فلان امام زاده هر کس مشرف بشود اینقدر ثواب دارد، آیا واقعاً

مشود روی اخبار من بلغ تمام اینها را درست کرد، اگر اینطور باشد تمام امامزادههای ایران را باید روی اخبار من بلغ درست
کنیم، به اندازهی 124 هزار پیغمبر در مازندران فقط امامزاده وجود دارد! باید تمام اینها را روی اخبار من بلغ درست کرد،

نمشود اینهارا ملتزم شد، حالا به عنوان رجاء، به عنوان کل، به عنوان تعلیق، ی حرف دیری است، اما اینه بوئیم
خصوص این امامزاده اگر کس بیاید این ثواب است، حالا این هم داره باب مشه، ی امامزادهای که مخواهند مورد توجه
واقع شود، مگویند این را اگر کس زیارت کند ثواب امام حسین علیه السلام را دارد، مردم هم به عشق امام حسین مگویند

حالا که دستمان از آنجا کوتاه است به اینجا برویم، نه نمشود اینطوری درست کرد! با اخبار من بلغ نمشود این بدعتها و
تشریعها را تصحیح کرد، این تمام کلام در مفاد اخبار من بلغ بود. 

جلسه آت بررس تنبیهات اخبار من بلغ

چند تا تنبیه هست ما روی همان ترتیب که مرحوم محقق اصفهان در حاشیهی کفایه فرمودهاند، جلد چهارم نهایة الدرایة،
صفحهی 188 را ملاحظه کنید ان شاء اله فردا تنبیه اول را بیان خواهیم کرد.


